
لباس دین در نظرتان کهنه شد
تغییر فرهنگ اسلامی و انقلابی از ديدگاه حضرت زهرا 

  دكتر مهدي اميدي

چرا بايد همواره در برابر حوادث اجتماعي حسـاس بود و احسـاس مسـؤوليت 
كرد؟

»إن الل لم يک مغيرا نعمه أنعمها علي قوم حتي يغيروا ما بإنفسهم«
يکـي از شـاخصاي انقلابـي بـودن، حسـاس بودن بـه تحـولات اجتماعي و 

مبـارزه بـا انحراف هـای ايجاد شـده اسـت. 
تحـولات، گاهـي آرام و گاهي پرشـتاب اسـت. تحول ارزشـي در يک جامعه 
اغلب تدريجي اسـت. حساسـيت در باب سـلامت و بيماری- حساسـيت در 

برابـر غذا
 اساسـاً يـک فـرد انقلابي امـروز در برابر دين با سـه فرهنگ متمايز مواجه 
اسـت: 1. فرهنـگ كفـر و الحـاد يا فرهنگ جاهليـت )كه خود بـه دو بخش 
جاهليـت قديـم و جديـد قابل تقسـيم اسـت( 2. فرهنـگ ايمـان و دينداري 
صادقانـه و خالصانـه ٣. فرهنـگ نفاق و تظاهر بـه دين داري )كه خـود بر دو 
قسـم اسـت: ناديـده انگاشـتن ظواهر دينـي به نفـع باطن دين يـا به عکس، 

اتـکا بـه ظواهـر ديـن و بي توجهي به باطـن دين(
 تقابـل ميـان فرهنـگ كفر و الحـاد با فرهنگ ايمـان و ديـن داري، تقابلي 
بنياديـن و انکارناپذير اسـت. به همين سـبب، مبـارزه ميان ايـن دو مبارزه اي 

شـفاف و عـاري از هر گونـه ابهام و ترديد اسـت.
 امـا جريـان فرهنگـي نفـاق تلاش مي كنـد خـود را يک جريان سـوم كه 
حلقـه ربـط ميـان جريـان كفر و ايمان اسـت قـرار دهـد. اين در حالي اسـت 
كـه نـه فرهنـگ ايمان حاضر بـه پذيرش فرهنـگ نفاق اسـت و نه فرهنگ 

الحـاد حاضـر به هضـم آن در درون فرهنگ خويش اسـت. بـراي مثال؛ دين 
اسـلام، جريـان نفاق را هـم جزئي از جريان كفـر و تـداوم آن در قالبي جديد 
مي دانـد و فرهنـگ كفر نيز از با اسـتفاده ابـزاري از جريان نفـاق، اهداف خود 
را كـه عبـارت از مبـارزه با محور نظـام ديني يعني امامت و ولايت اسـت پي 

مي گيرد.
 رسـالت پيامبـر اكـرم از سـوي خداوند و مأموريت ايشـان بـراي مبارزه 
مسـتمر با شـرک و كفر و سـنت هاي جاهلي به تاسـيس نظام ديني توسـط 
ايشـان و تحقـق معـارف و احکام الاهي در جامعه انجاميـد. همچنين با قوّت 
گرفتن اسـلام و طرد ملحدان و مشـركان از صحنه سياسي و اجتماعي، آن ها 
هـم بـه ناچار اسـلام را پذيرفتند و تـلاش كردند اهداف دنيـوي و مادي خود 

را در شـکل و قالبـی جديدتر دنبال كنند. 
 پيامبـر اكـرم بر اسـاس هدايت الاهـي و فرمان خداوند، تداوم رسـالت 
خـود را در پرتـو امامـت و ولايـت اهـل بيت)عليه السـلام( مي ديدنـد و اصرار 
داشـتند كـه جامعـه تنها با هدايـت آنان مي توانـد نظام جامع دينـي را تحقق 

بخشـد و از تشـتت و تفرقه و دوقطبي شـدن رهايي يابد. 
 امـا فرهنـگ ناب محمدي پس از وفات ايشـان به تدريج به فراموشـي 
سـپرده شـد. مردم انقلابي تصور كردند وظيفه شـان به پايان رسـيده و ديگر 
كاري از آن هـا سـاخته نيسـت و به تدريج پس از 5٠ سـال جاهليـت قديم در 

قالبـی جديد به ظهور رسـيد.  
 إنـي تـارک فيکـم الثقلين كتـاب الل وعترتـي اهل بيتي ما إن تمسـکتم 
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بهما لـن تضلوا ابـدا....
فرمايشـات فاطمه زهرا)سـلام الل عليها( چگونگي تغيير فرهنگ اسـلامي و 

انقلابـي به فرهنگـي ديگـر را به خوبي ترسـيم مي كند.
فاطمـه زهـرا در مسـجد مدينه پـس از ماجراي فـدک؛ ياران پيامبـر را كه 
از مهاجريـن و انصـار بودنـد مـورد خطـاب قـرار مي دهـد كـه شـما در زمان 

پيامبـر چـه بوديـد و الان چه شـده ايد. 
 انتـم عبـادالل نصُُـبُ امـره ونهيـه: شـما نمونه هـا و تابلوهـاي امـر و نهي 

بوديد؛ الاهـي 
 و حملة دينه و وحيه: از پيشگامان و پرچمداران دين و وحي بوديد؛

 و امناء الل علي انفسکم: امين خدا نسبت به هم بوديد؛
 و بلغاؤه الي الامم: مبلغّان دين او براي جهانيان بوديد؛

 زعيم حق له فيکم: رهبر حق در ميان شما بود و هست؛
 و عهد قدمه اليکم: كه تعهدي به شما واگذار كرد؛

 و بقية استخلفها عليکم: و باقي مانده تکاليفي بر ذمه شما باقي گذاشت.
خلاصـه اين كـه شـما مردماني مؤمـن و انقلابـي بوديد كـه بر مـدار ولايت 
پيامبـر از ذلـت جاهلي به عزت اسـلامي راه يافتيـد. اين كه چنين انقلاب 
بزرگـي راه انداختيـد و بـا آن همراهـي كرديـد درسـت اما چـرا انقلابي باقي 
نمانديـد؟ شـما جـان و مـال داديـد كـه عزتتـان حفـظ شـود و ننگ سـلطه 
شـياطين و مسـتکبرين را نپذيريد. پس چرا آن نعمت بزرگ را ناديده گرفتيد 

و گرفتار نفاق شـديد؟
فاطمـه زهـرا در ادامـه مي فرمايـد: وقتي پيامبر اسـلام دعـوت حق را 

لبيـک گفت و بـه ديار باقي شـتافت 
 ظهرت فيکم حَسْكَة النفاق: خار نفاق در شما ياران پيامبر ظاهر شد؛

 و سَـمَلَ جِلبـاب الدين: لباس ديـن در نظرتان 
شد؛ كهنه 

ساكت شـدگان  الغاويـن:  كاظـم  نطـق  و   
گمراه)طردشـدگان از سـوي پيامبر( دوباره سخن 

آغـاز كردنـد؛
 و نبـخ خامـل الاقليـن: پسـت مرتبه ها دوبـاره 

قـدر و منزلـت يافتند؛

 فخطـر فـي عرصاتکـم: اين نفاق به تدريـج همه عرصه هاي زندگي شـما 
را فراگرفت.

فاطمه زهرا به عنوان سـنگربان تيزبين فرهنگ ايمان و اسـلام بيان  كند 
كـه تغييـر رفتار يـاران پيامبر از تغييـر فرهنگ آنان سرچشـمه می گيرد و 
آن هـا بايـد علت انحراف به سـمت نفاق را در خودشـان جسـت وجو كنند. دو 

عامـل دنياطلبـي و تکبر، اسـاس نفوذ نفاق در يـاران پيامبر بود.
علـی )ع(: انمـا بـدء وقوع الفتن اهـواء تتبع و احکام تبتـدع يخالف فيها كتاب 

الل و يتولـی عليهـا رحال رجالا علی غيـر دين الل.
حساسـيت نداشـتن در برابـر تغييـرات ارزشـي، پيامدهايـي را نيز بـراي افراد 
و جامعـه بـه دنبـال دارد: إن الل لـم يـک مغيـرا نعمه أنعمها علـي قوم حتي 
يغيـروا مـا بأنفسـهم. اگـر بـه تغييرات حسـاس نباشـيم، نعمت ها بـه نقمت 
تبديـل مي شـود. بر اين اسـاس، بی اعتنايی نيروهـاي انقلاب بـه رخدادهای 

اجتماعـي و سياسـي پيامدهـای ذيل را در پـي دارد:
1. ابتـدا فرهنـگ نفـاق )دنياگـروي همـراه با ادعـاي انقلابي گـري( در ميان 
مجموعـه اي از انقلابيـون، جـاي فرهنگ اسـلام ناب محمـدي را مي گيرد و 

به تدريـج بـه همه سـطوح زندگي آن هـا سـرايت مي كند؛
2. سـپس حقيقـت ديـن به عقـب رانده مي شـود. جريـان نفاق، محـور دين 

يعنـي ولايـت و امامـت را هـدف قـرار مي دهد و عليـه او توطئـه مي كند؛
٣. نيروهـاي انقلابـي و دلسـوز نظـام اسـلامي، ايثارگـران جبهـه و جنگ، و 
رنج كشـيدگان انقـلاب منـزوي مي شـوند و يـا به اتهام هـای واهي كنـار زده 
مي شـوند و اروپانشـينان ديـروز و عافيت طلبـان زمانـه جنـگ در صـدر امور 

مي گيرند؛  قـرار 
4. بـه  تدريـج ملاک هـاي ارزشـي همچـون علم و تقـوا و تجربه كنـار نهاده 
می شـود و سـهم خواهي از قدرت ارزش مي يابد. در سقيفه گفتند نحن الامراء 
و انتـم الـوزراء؛ مـا كه از قريش هسـتيم امير باشـيم و سـهم شـما انصار هم 
وزارت باشـد، و نگفتنـد ملاک سـهم بندي قدرت اسـت يا معيار علـم و تقوا. 
بعدهـا گفتند رسـالت از بني هاشـم بود، حالا حکومـت بايد از بني اميه باشـد؛   
5.  فرهنـگ جهـاد و مقاومت به حاشـيه می رود و تأمين رفـاه مادي به عنوان 
مهم تريـن هـدف مـورد اقبـال قرار مي گيـرد. گفتند انقـلاب 57 تمام شـد يا 

گفتند دوره اسـلام گذشـت و ديگر قابل عمل نيسـت؛
6. مـلاک دوسـتي و دشـمني عـوض مي شـود. به جـاي دوسـتان منتقـد، 

دشـمنان ملـت و جـاي كلمـه دشـمن مفهـوم رقبـاي مـا مي نشـيند؛  
و  صلح طلـب  مي يابـد:  افزايـش  جامعـه  در  سـاختگي  دوقطبي هـاي   .7
جنگ طلـب، دموكـرات و مسـتبد، دل آرام و دلواپـس، خشـونت طلب و ضـد ّ 

خشـونت، اسـلام خشـن و اسـلام رحمانـي...؛
 و درنهايـت، دشـمن فرصـت را بـراي فريـب كسـاني كه بـه او دل خوش 
كرده اند فراهم مي بيند: واطلع الشـيطان رأسـه من مغرزه: شـيطان سـر خود 

را از مخفـي گاه بيرون آورد
 هاتفا بکم: شما را مخاطب خود ساخت

 فالقاكـم لدعوته مسـتجيبين: ديد شـما به راحتـي حاضر به رابطه بـا او )در 
همه زمينه ها( هسـتيد

 و للغره فيه ملاحظين: و براي فريب خوردن آماده ايد
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